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گزارش «شرق» از جزئیات قتل ۲ زن میانسال در آباده فارس

همه چیز در ابهام
نســترن فرخه: «این طور به شما بگویم که سر جسد خواهرم از سمت راســت و چپ یکی شده بود، مثل کتاب... دیگر دندان هایش را نشد بشناسیم. 
بدنش به دلیل خون ریزی زیاد آن قدر ســفید شده بود که حد نداشت. برای همین فقط از لباس و کفشش شناختمش...». همه چیز در ترسی بی پایان 
قرار دارد، قتل دو زن میانسال با اشتراکات قابل تأمل که از اواسط فروردین رعب و وحشتی ایجاد کرده است، به طوری که روزهای اول خیابان های 
آن منطقه عاری از زنان و دختران بوده. بســیاری این اتفاق را به قتل های زنجیره ای مرتبط دانســتند اما شواهد موجود تا این لحظه تنها از دو قتل 
حکایت دارد و چند روز بعد از آن، یعنی ۲۸ فروردین رئیس کل دادگســتری استان فارس از دستگیری فرد مظنون با نام خاکسار به قتل دو خانم در 
شهرســتان آباده خبر داد. البته طبق اظهارات برادر یکی از مقتولین، قاتل تنها به یکی از قتل ها اعتراف کرده است و آنها منتظر نتیجه پرونده و علت 
این اتفاق هستند. همچنین در پیگیری های خبرنگار «شرق»، از خانواده دنیا و صدیقه تنها برادر صدیقه از جزئیات این اتفاق توضیحاتی داد و همسر 

صدیقه بعد از مکالمه   هفته قبل با خبرنگار تا این لحظه گوشی همراه خود را خاموش کرده است.

 یک ثانیه از یادم نمی رود
برادر صدیقه در مورد جزئیات پرونده به «شــرق» این طور 
می گوید: «خواهرم از ساعت یک الی دو ظهر گم شد و فردای 
همان روز جنازه اش را پیــدا کردیم. گویا یک آقایی در اطراف 
جنــازه چوب جمع می کرده که جنازه خواهرم را دیده، همان 
موقع با آگاهی منطقه تماس گرفته. همان موقع با ما تماس 
گرفتند و ما پشت سر مأموران رفتیم به محل، با پسرخاله ام که 
رســیدیم، دیدیم جنازه آسیب جدی دیده... من فقط توانستم 
از لباس ها خواهرم را بشناســم، از بالا تنه هیچ چیز مشخص 
نبــود و مــن از لباس هایــی که به تن داشــت شــناختمش. 
خواهرم ۲۴ ســاعت گم شــده بود و در این مدت به همه جا 

اطلاع دادیم».
برادر این مقتول ادامه می دهد: «این طور به شما بگویم که 
ســر جسد خواهرم از سمت راست و چپ یکی شده بود، مثل 
کتاب... دیگر دندان هایش را نشــد بشناسیم. بدنش به دلیل 
خونریزی زیاد آن قدر ســفید شــده بود که حد نداشت. برای 
همین فقط از لباس و کفشــش شــناختمش. پزشکی قانونی 
گفت خواهرم را قاتل با تفنگ ســاچمه ای کشــته، آثارش در 
بدن و ســر بوده، با لگد هم به شــکمش زده بودند... . جسد 

خواهرم در زمین های صادق آباد افتاده بود. وقتی ما رسیدیم 
مأمــوران آگهی و آمبولانس آنجا بودند. یک تکه آجر پر خون 
هــم آنجا کنار جســد افتاده بود که فکــر می کنم با همان به 
ســرش زده بودند... خلاصه جنازه را بعد از چهار، پنچ روز به 

ما تحویل دادند...».
صدیقــه مادری ۶۰ ســاله که طبــق گفته هــای برادرش 
خانه دار بوده و اشاره می کند: «خواهرم زنی خانه دار بود، یک 
دختر و پسر داشــت که از هرکدام دو نوه هم داشت. خانه و 
زندگی مرتب و خوب... همان روز که گم شده بود، همسرش 
ســاعت هشت شب با من تماس گرفت که صدیقه خانه شما 
نیامده؟ گفتم نه. دیگر ما تا ســاعت دو الی ســه همه  جا را 
گشــتیم. از قبرســتان آباده، باغ ها، دیوار خرابه ها و همه جا... 
همه جا را گشــتیم، اما بعد از ظهر جسدش را پیدا کردیم. این 
هــم از زندگی ما... درگیریم و منتظریــم تا پرونده پیش رود و 

بفهمیم چه اتفاقی افتاده است».
صادقی در مورد بازداشــت فردی به عنوان قاتل و تعامل 
در محله با خانواده او می گوید: «واالله در این شــرایطی که ما 
قرار داریم، الان هیچ فکری در این رابطه نداریم. اصلا این آقا 
که بازداشــت شــده به قتل خواهر من اقرار نکرده... اصلا ما 

رابطه ای با ایشــان و خانواده اش نداشــتیم، شاید بچه بودیم 
چون هم محل هســتیم با هم همکلاس بودیم ولی ارتباطی 
نداشــتیم... خواهر من هم خانه دار بــود، در خانه گاهی مبل 
و این چیزهــا می فروخت... خواهرم زرنگ بود، کاســب بود. 
هیچ چیزی که بخواهــم به پرونده خواهرم ربط دهم، وجود 
ندارد. ما منتظریم قاتل پیدا شود تا علت این اتفاق را بفهمیم. 
تا الان فردی که بازداشــت شــده فقط گفته دنیا را کشــتم و 
درباره خواهرم چیزی نگفته. روز بیســت ویکم خواهرم را به 
خاک ســپردیم... خداکند قاتل پیدا شود تا دلمان آرام بگیرد، 
خیلی ســخت اســت، خیلی. حتی یک ثانیه از یادم نمی رود 
که با خواهــرم چه کردند. اولین نفری که از خانواده جنازه را 
دید من بودم، خیلی سخت بود. دختر خواهرم خیلی بی تابی 
می کند، برای هرکســی بی مادری سخت است، مخصوصا اگر 

به این شکل او را از دست بدهند».
برادر صدیقــه در پایان از جزئیات دیگری می گوید: «ببینید 
خواهرم از ســاعت یک تا دو ظهر گم می شــود، ســاعت دو 
کــه هنوز شــوهرش نیامده بــوده، آبگوشــت را روی گاز بار 
گذاشته بوده. شوهرش که رســیده زیر غذا را خاموش کرده. 
همان ســاعت یک حیــاط را آب و جارو کــرده، این صحنه را 

همســایه های روبه رو دیده بودند. اما بعد از ساعت یک تا دو 
معلوم نیســت چه شده. اما هر کســی که بوده، آشنا بوده و 
آشــنایی کامل داشــته که خواهرم با لباس های خانه بیرون 
رفتــه. خواهرم با شــلوار و لبــاس خانه رفتــه، یعنی لباس 
بیرون تن نداشــته... این مهم است، با این وجود آن فرد آشنا 
بــوده... خواهرم تازه دو ســال بود که به آبــاده آمده بودند، 
می خواســتند دوبــاره جابه جا شــوند که این اتفــاق افتاد... 
این داغ برای ما ســخت اســت. الان فقط خودمان، خودمان 
را تســکین می دهیــم. فقط خداکند بــرای هیچ کس این درد

پیش نیاید...».
 شایعه هایی که ترس را بیشتر کرد

مصطفــی احمدی یکی از تســهیلگران آبــاده از ترس و 
وحشــت ایجاد شــده بعد از این حادثه به «شــرق» می گوید: 
«اینجا فضای کوچکی است و خبرها زود پخش می شود. اول 
خبر پیداشــدن جسد زنی پخش شد که به دلیل آسیب بالا به 
بدن، جســد قابل تشــخیص نبوده که این خبر مربوط به قتل 
خانم صدیقه بود. حــدود ۱۳ روز بعد خبرهایی تحت عنوان 
گم شــدن دنیا منتشر شــد. یکی از شــایعه هایی که در محل 
پیچید، این بود که همسر یکی از این خانم ها زنش را تهدید به 

مرگ کرده بوده، اما از صحت این ماجرا ما اصلا خبرنداریم و 
شاید مثل دیگر شایعه های این مدت این هم فقط یک شایعه 
باشــد. خلاصه فردای خبر گم شــدن خانم دنیا جسد ایشان 
تکه تکه و شسته شده پیدا شــد. ماشین بزرگی هم که از آنجا 
می گذشــته از روی آن رد شــده و به پلیس محل می رســد و 
بررســی را شــروع می کند. بعد از آن به دلیل فضای موجود 
بازار شــایعه داغ شــده بــود و هر روز مــردم می گفتند جای 
دیگری جسد جدیدی یافت شده که همین رعب و وحشت را 
بیشتر می کرد. تا چند روز هیچ خانمی جرئت نمی کرد از خانه 
بیرون برود، در واقع زنی در خیابان دیده نمی شد. حتی مردها 
هم ترس داشــتند چون اشــتراکات هر دو قتل قابل تأمل بود. 
مــادر و خواهر من هم ترس داشــتند و خانم ها با هم تماس 
می گرفتنــد و می گفتنــد بیرون نرویم. راســتش اینجا منطقه 
کوچکی است و خانواده قاتل را تقریبا اهالی می شناسند، آنها 
خانواده معمولی بودند، به حدی که با شنیدن خبر بازداشت 
خودش و پســرش همه متعجب شدیم. این خانواده سرمایه 
اجتماعی داشــتند، پسر خانواده که عضو شورای شهر بوده و 
پدر هم بازنشســته ارتش بوده. الان اهالی در ابهام بزرگی به 

سر می برند».

 آقای ســروری در حال حاضر پرونده موکل شما ماکان داوری در چه وضعیتی   .
قرار دارد؟

تا الان برای این پســر ۲۱ســاله از دو پرونده مجزا در شعب یک دادگاه انقلاب 
شهرســتان رشت و در شعبه ۱۰۱ دادگاه لنگرود، دادگاه برگزار شده است. در واقع 
بالطبع در این پرونده جنبه عمومی جرم بررسی می شود و در کنارش پرونده لنگرود 
که محل وقوع جرم بود، شاکی خصوصی دارد. اما پرونده دادگاه انقلاب که پرونده 
مهم تر ماکان بوده و تمام انرژی ما بر آن پرونده بوده، جرائمی نظیر جرم محاربه، 

تبلیــغ علیه نظام، ورود به دســته جات برای براندازی و چنــد جرم تعزیری دیگر 
که مجموعا پنج یا شــش جرم رسیدگی شــده که دادنامه هم هفته گذشته صادر

 شده است.
تا الان نتیجه این دادنامه چه بوده است؟  .

در این شــش ماه دادنامه برخی پرونده ها به شــکل سخت گیرانه ای صادر شد 
و پیش بینی ما برای صادرشــدن چنین دادنامه هایی برای ماکان بالا بود. متأسفانه 
ماکان داوری در این پرونده ضربه ای با جســم ســرد به شخص دیگری ( مأموران) 

وارد کــرده و از ابتدای پرونــده به انجام این کار اقرار کرده اســت. یعنی در طول 
محاکمه صحبت های این پســر مبتنی بر این بوده که به دلیل انگیزه شــخصی که 
نســبت به شاکی داشته دســت به این کار زده است. گویا توهینی کلامی به ایشان 
و خانواده شــان شــده و چنین اتفاقی رخ داده. بنابراین جنبه عمومی جرم مبنایی 
ندارد که بگوییم ماکان داوری با این کار قصد براندازی نظام را داشــته است. باید 

به این اتفاق مانند یک جرح و شتم ساده رسیدگی می شد.
  آسیب وارد به شاکی چقدر بوده؟  .

الحمدالله آســیب جدی به شاکی وارد نشــد، در واقع نوک تیزی چاقو به کمر 
ایشان خورده است و جراحت خاصی نبوده.

  بعد از این حادثه چه اتفاقی افتاده و چه مدت از بازداشت ماکان می گذرد؟  .
تقریبا اواخر شــهریور ســال قبل، یک روزی که شهرستان لنگرود در اعتراضات 
خیلی شلوغ شده بود که بعد از حادثه پیش آمده، این پسر از ترس متواری می شود 
ولــی بعد از چند روز بی تابی روحی، خودش را به مجامع قضائی معرفی می کند 
که همین کارش به نظر ما تأثیر مثبتی در روند پرونده داشــته؛ چون در واقع کسی 
که قصد ضربه به نظام را داشته باشد بعد از چنین اتفاقی خودش را دیگر معرفی 

نمی کند و الان نزدیک هفت ماه است که ماکان داخل زندان است.
پرونده ماکان به دو شــکل پیــش رفت؛ چون فعل واحــد و عناوین مجرمانه 
متعدد داشــت. در واقع قاضی دادگســتری باید یا به محاربه یا به جرائم تعزیری 
کــه در دادنامه ذکر شــده بود، رأی مــی داد. اگر به محاربــه رأی می داد مجازات 
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۱۲- اشتباه لفظی یا رفتاری- عزیز و محترم-  پیچ وخم 
زلــف ۱۳- زد و بنــد- چاه کــن- یــوغ ۱۴- از ییلاقات 
بخش لاریجان شهرســتان آمل- دومین کشــور پهناور

۵- متقارب- عشاق داستان نظامی 
عمودی: 

۱- زیســتگاه مصنوعــی ماهــی- نان کاملا برشــته
۲- واحــدی برای  اندازه گیری دما- قشــر، پوســته- آن 
سوی ســقف ۳- پاک- نشاســته- بیدار ۴- یک چهارم- 
نوعی بافته زینتــی- گیاه رنگرزی ۵- رودی در شــمال 
ایتالیا- خنک کن- دستگاه اعدام مجرمان در فرانسه بود
۶- برابر بودن- از انواع مســابقه های تیمی ســرعتی- 
خلوت ... نیســت جای صحبت اضداد ۷- حیله گر- بتن 
مســلح- راه و روش ۸- بســیار دروغگو- نامتناســب و 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

 جدول ۴۴۸۸      طراح: بیژن گورانی
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 حل جدول ۴۴۸۷

 سودوکو سخت ۳۴۸۴

 سودوکو ساده ۳۴۸۴

بررسی پرونده معترضی به نام ماکان در گفت و گو با وکیل او
اصلــی اعدام بود و غیر آن حبس جایگزین می شــود. مــاکان به محاربه محکوم 
شــد، اما به مجازات غیراصلی محاربه که مجازاتش صرفا تبعید به شهر رامهرمز 
به مدت حداقل یک ســال اســت. در دادنامه حبس در تبعید ذکر نشــده، یعنی 
ماکان در آن شــهر می تواند رفت و آمد داشته باشد، فعالیت کند و مایحتاجش را 

تهیه کند.
  در این پرونده قرار وثیقه صادر شده؟ مبلغ تعیین شده چقدر است؟  .

برای پرونده ماکان از دو ماه قبل قرار بازداشت موقت به قرار وثیقه صادر شده 
اســت. برای پرونــده دادگاه انقلاب ۸۰۰ میلیون تومان و برای شهرســتان لنگرود 
۴۶۰ میلیون تومان که مجموعا یک میلیارد و ۲۶۰ میلیون وثیقه اعلام شــده. البته 
چون خانواده توان مالی ندارد، ماکان آزاد نشده است. در این مدت هم چند نفری 
خواســتند برای وثیقه کمک کنند اما به دلیل مشــکل ســند یا گروی بانک بودن 
نتوانســتند کاری کنند. خانواده خودشان یک خانه دارند ولی آن خانه سند رسمی 

ندارد تا از همان استفاده کنند.
 الان مجازات تبعید به رامهرمز به چه صورت است؟  .

ببینید در این رابطه اگر حتی کار وثیقه هم انجام شود، باز باید این پسر مجازات 
تبعید را به دوش بکشــد. در واقع صدور قــرار وثیقه صرفا اجازه موقتی به متهم 
می دهد تا به شــکل موقت از زندان آزاد شود. اگر بتوانیم برای ماکان وثیقه تهیه 
کنیــم تا زمان صدور حکم قطعی بیرون می آیــد. برای ماجرای تبعید هم حداقل 
یک ســال خواهد بــود. البته حکم تبعیــد فعلا تا زمان قطعی شــدن حکم اجرا 
نمی شود و هنوز هم می توانیم به این حکم اعتراض بزنیم؛ چون حکم غیرقطعی 
این است که حداقل مجازات تبعید یک سال باشد. یعنی حداقل حکم برای منظور 

در محاربه خواهد بود.
در زمان تبعید ماکان می تواند با خانواده هم دیدار داشته باشد و در دادنامه به 
شکل مستمر آنجا باشــد و محدودیت ملاقات با خانواده هم ندارد، ولی در مورد 
اینکه بتواند همان جا با خانواده دیدار داشته باشد هنوز چیزی اعلام نشده است.
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شــرق: ماکان داوودی از اواخر شهریور سال قبل در جریان اعتراضات 
خیابانی در بازداشت به سر می برد. طبق آنچه محمدرضا سروری، وکیل 
پایه یک دادگســتری و وکیل تعیینی این خانواده در گفت وگو با «شرق» 
بیان کرده؛ ماکان با جسم سرد به پشت بدن شاکی ضربه وارد کرده، اما 
از ترس متواری می شــود و بعد از چند روز بی تابی روحی، خودش را به 
مجامع قضائی معرفی می کند. همچنین با وجود آسیب خفیف وارده بر 
شاکی، یکی از احکام صادره برای این جوان محاربه اعلام شده است. بر 
اساس برداشت وکیل پرونده، خود معرفی ماکان تأثیرات مثبتی در روند 
پرونده داشته، همچون مجازات غیراصلی محاربه و تبعید به رامهرمز که 
برایش در نظر گرفته شده. اما همچنان بعد از دو ماه اعلام قرار وثیقه، به 

زاندلیل نداشتن وثیقه این جوان در بازداشت به سر می برد.
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